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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

زنی که مرگش را پیش بینی کرده بود

زن جوان ایرلندی که قبلا به پلیس در مورد قتل احتمالی اش 
هشدار داده بود، توسط همسرش به قتل رسید.

به  گزارش همشهری به نقل از دیلی میل، اول اکتبر سال جاری 
میلادی، پلیس شهر بلفاست در ایرلند با یک تماس عجیب 
روبه رو شد. فردی طي تماسي تلفنی به مأموران پلیس گفت 
که زن همسایه به نام »مری« 28ساله به طرز عجیبی از پنجره 
خانه اش آویزان و انگار بیهوش شده است. پس از این تماس، 
تیمی از مأموران راهی محل حادثه شدند. آنها بعد از ورود به 
خانه مری، متوجه شدند که او بر اثر جراحات شدیدی که بر 
گردنش وارد شده، به قتل رسیده است. پلیس بررسی هایش 
را برای دستگیری قاتل آغاز کرد و در ادامه تحقیقات مشخص 
شــد که در یک ماه اخیر مری 2بار با پلیس تماس گرفته و 
در مورد خشونت خانگی و احتمال قتلش توسط همسرش 
هشدار داده است. اما این تماس ها تنها با مکالمات تلفنی پایان 
یافته و پلیس هیچ اقدامي انجام نداده است. همسایگان مری 
نیز به پلیس گفتند که بارها صدای دعوای این زوج و گریه ها  
و فریادهای مری را شنیده و چندبار نیز دخالت کرده بودند. 
تحقیقات برای دستگیری قاتل ادامه داشت، تا اینکه معلوم 
شد این مرد در هتلی در دوبلین پنهان شده است و قصد دارد 
که از مرز خارج شود. با این اطلاعات پلیس بلافاصله وارد عمل 
شد و بعد از شناسایی مکانی که او در آنجا اقامت داشت، عازم 
آنجا شد. بدین ترتیب چند روز پیش پلیس جک را درحالی که 
در حال شارژ کردن موبایل خود در سالن هتل بود، دستگیر 
کرد. مرد جوان بعد از دستگیری به پلیس گفت: من همسرم را 
دوست داشتم اما خیلی زود عصبانی می شوم. بارها او را مورد 
ضرب و شتم قرار دادم. در روز حادثه نیز با هم دعوایمان شد 
و من چند ضربه به همســرم زدم، اما فکر نمی کردم که او را 
کشته ام. وقتی دیدم او نفس نمی کشد، از ترس فرار کردم و 
تصمیم داشتم از کشور خارج شوم. براساس گزارش پلیس، 

این مرد خشن به زودی محاکمه خواهد شد.

مرگ در راه نجات همکار 

کارگری که برای نجات همکارش از عمق 35متری، وارد چاه 
شده بود، جانش را از دست داد.

به گزارش همشــهری این حادثه تلخ صبح دیروز در خیابان 
17شــهریور در پایتخت رخ داد. ماجرا از این قــرار بود که 
حوالی ساعت 8صبح به آتش نشانان پایتخت خبر رسید که 
2کارگر داخــل چاهی در یک ملک حــدودا 800 متری در 
خیابان 17شهریور گرفتار شده اند. به دنبال این تماس تیمی از 
آتش نشانان راهی محل حادثه شدند و عملیات نجات آغاز شد.
سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش نشــانی تهران در تشریح 
جزئیات این حادثه گفت: در محل حادثه گودبرداری کوچکی 
با عمق حدود 2متر انجام شده بود. در گوشه ای از این ملک، 
چاهی به عمق 30 تا 35متر حفر شده بود. به گفته شاهدان، 
2کارگر افغان، یکی 30ســاله و دیگری ۴0ساله، در این چاه 

گرفتار شده بودند و پاسخی از آنها دریافت نمی شد.
ملکی ادامه داد: براساس اظهارات حاضران، کارگر 30 ساله 
مشــغول کار در داخل چاه بوده که یکبــاره دچار ضعف و 
بی حالی می شود. کارگر دوم، که ۴0 سال داشت، برای کمک 
به همکار خود وارد چاه می شــود، اما او نیــز در چاه گرفتار 
می شود. تیم های آتش نشانی با ایمن ســازی محل، یکی از 
نیرو های خود را به داخل چاه فرستادند و هر دو نفر را از چاه 
خارج کردند. کارگر اول که از ابتدا در چاه بود، دچار مسمومیت 
شده بود، اما علائم حیاتی داشت و زنده بود. متأسفانه، کارگر 
دوم که برای کمک وارد چاه شده بود، جان خود را از دست داد.
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران با اشاره به اینکه علت اصلی مرگ هنوز مشخص نشده 
و بررسی های پزشکی قانونی در حال انجام است، گفت: با این 
حال، احتمال نشت گاز از لایه های زیرین خاک و گازگرفتگی 
2کارگر وجود دارد. ملکی خاطرنشــان کرد: به شهروندان 
توصیه می شــود درصورت مواجهه با چنین حوادثی و بدون 
آگاهی از شرایط داخل چاه، از ورود به چاه خودداری کنند و 

فورا با نیرو های امدادی تماس بگیرند. 

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

جنایت بر سر آشغال های 
دوست داشتنی

همه  چیز از عشق و علاقه عجیب پسری جوان به زباله شروع 
شد. این پسر جوان به خاطر عشق عجیبش اقدام به جمع آوری 
آشغال در خانه اش می کرد و این شــروع ماجرایی بود که با 

جنایت گره خورد.
به  گزارش همشهری، عصر چهارشنبه گذشته، مردی با پلیس 
تماس گرفت و گفت پسر 35ساله اش مشکلات روحی و روانی 
زیادی دارد و چند وقتی است که ضایعات و زباله جمع آوری 
می کند و به خانه می آورد. این پدر ادامه داد: تمام خانه را بوی 
بد گرفته، چون پسر بیمارم علاقه شدیدی به ضایعات و زباله 
دارد. او تمام اتاقش را پر از آشــغال کرده و این موضوع باعث 

اختلاف میان ما شده است.
این مرد برای حل این مشکل از پلیس کمک خواست و وقتی 
مأموران راهی خانه وی در غرب تهران شــدند، دریافتند که 
حادثه دردناکی رقم خورده و پدر به دست پسر زباله جمع کن 
به قتل رسیده است. در این شــرایط گزارش این جنایت به 
قاضی محســن اختیاری، بازپرس جنایی تهران اعلام شد و 
گروهی از کارآگاهان جنایی تحقیقــات خود را آغاز کردند. 
مقتول مردی 75ساله بود که با ضربات چاقو در خانه اش به 
قتل رسیده بود. پسر جوان که در صحنه جرم حضور داشت، 
دستگیر شد. این در حالی بود که تیم جنایی در بررسی خانه 
انبوهی از آشغال و زباله در اتاق پسر جوان کشف کردند. او از 
بیماری روحی و روانی رنج می برد و تحت درمان قرار داشت. 
پسر جوان در بازجویی ها گفت: سال ها قبل مادرم فوت شد و 

از آن پس دچار افسردگی شدید شدم. این 
اواخر حس کردم کــه علاقه عجیبی به 
زباله و آشــغال پیدا کرده ام. به همین 
دلیل، اقدام به جمع آوری زباله در اتاقم 
می کردم، اما پدرم مخالــف این کار 

من بود و مدام بر سر این موضوع با 
هم درگیری و بحث داشتیم. 

وی ادامــه داد: روز حادثه او 
دیگر از دســت من خسته 
شده بود و به پلیس زنگ 
زد. تصور اینکه مأموران 
کننــد،  دســتگیرم 
زباله هایم را دور بریزند و 
مرا به زندان ببرند به شدت 

اذیتم کرد. در ضمن آن روز 
قرص هایم را نخورده بودم، 
چــون به  خاطر مشــکلات 
روحی قرص مصرف می کنم. 

به همیــن دلیل، نتوانســتم 
خشمم را کنترل کنم و بعد از 
اینکه شــنیدم پدرم به پلیس 
زنگ زده چاقویی برداشــتم و 
ناخواسته جانش را گرفتم. این 
پسر جوان به دســتور بازپرس 

جنایــی به پزشــکی قانونی 
معرفی شد تا سلامت روانی 

وی بررسی شود.

شکایت از همسر به خاطر مرگ فرزند 

مرد معتاد که با سرنگ آلوده به ایدز مبتلا شده بود از همسرش 
به خاطر مرگ پســر 18ماهه شان شــکایت کرد. به گزارش 
همشــهری، این مرد چند روز قبل قدم در دادسرای جنایی 
تهران گذاشــت و برای بازپرس پرونده توضیح داد: به خاطر 
اعتیادی که داشتم و استفاده از ســرنگ آلوده به ایدز مبتلا 
شدم و همسرم زمانی که از این ماجرا با خبر شد درخواست 
طلاق داد. فرزندانم که 2پسر 12ســاله و 18ماهه بودند نزد 
همسرم ماندند تا اینکه چند روز قبل، پسر کوچکم بیمار شد و 
بعد از بستری شدن در بیمارستان، جانش را از دست داد. وقتی 
فهمیدم که پسرم به بیماری من دچار شده و جانش را از دست 
داده  ، شوکه شدم. چون همسرم چیزی درباره اینکه او هم به 
ایدز مبتلا شده نگفته بود. اگر من می دانستم که همسرم نیز 
مبتلا شده، هرگز بچه دار نمی شدیم یا اینکه فرزندم را تحت 
درمان قرار می دادیم. به دنبال شکایت عجیب مرد ۴0ساله، 
قاضی حمیدرضا کیاســتی، بازپرس جنایی تهران، دستور 
احضار همســر این مرد را صادر کرد. زن جوان اما گفت: من 
نمی دانستم همسرم مبتلا به ایدز اســت و زمانی که باردار 
شــدم از این راز بی خبر بودم. بعد از به دنیا آمدن پسر دومم، 
خودم هم بیمارشدم و زمانی که تحت درمان قرار گرفتم، از 
راز وحشتناک و مبتلا شدنم به ایدز با خبر شدم. فهمیدم که 
شوهرم به دلیل اعتیادش، بیمار شــده و مرا هم در دام این 
بیماری وحشتناک گرفتار کرده است. وقتی پی به این حقیقت 
تلخ بردم تصمیم به طلاق گرفتم اما اصلا خبر نداشتم که پسر 

کوچکم نیز مبتلا به ایدز شده است.
وی ادامه داد: مدتی قبل پسر 18ماهه ام بیمار شد و چند روزی 
هم در بیمارستان بستری شد اما به رغم تلاش پزشکان زنده 
نماند و پزشک معالج پسرم علت مرگ وی را نارسایی کبدی 
عنوان کرد. باتوجه به اظهارات زن جوان، بازپرس شعبه دوم 
دادسرای جنایی پایتخت دستور بررسی پرونده پزشکی پسر 
18ماهه و بررســی علت مرگ او را صادر کرد تا حقایق این 

پرونده آشکار شود.

تکدی گری برای خیلی از متکدی ها شغلی پردرآمد است؛ 
شغلی که نه نیاز به مغازه دارد و نه محل کسب؛ کافی است 
فرد شکل و شمایل محزون و نامرتب به خود بگیرد و گوشه 
دنجی برای تکدی گری پیدا کند؛ آن وقت برای او کســب 
درآمدی چشمگیر اتفاق مي افتد.   مدتی قبل بود که مأموران 
شهرداری بوشهر یک متکدی را دستگیر کردند با درآمد 
ماهانه 200میلیون تومان. او هر بار در محله یا مراکز خرید 
پرسه می زد و با انواع و اقسام ترفند ها و شگرد ها نظر مردم 
را جلب می کرد و از آنها پــول نقد یا کمک غیرنقدی طلب 
می کرد. مردم هم وقتی حال و روزش را می دیدند دست به 

جیب مي شدند و به او کمک می کردند.  

اجرای طرح ساماندهی
سیدمحمد نقیب، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شــهرداری تهران در گفت وگو با همشهری می گوید: 
با توجه به اینکه تکدی گری جرم است و از آنجا که جمع آوری و 
ساماندهی متکدیان برعهده شهرداری تهران است، هر سال طرح 
ساماندهی متکدیان در مراحل مختلف در پایتخت برگزار می شود. 
او می افزاید: در ســال1۴03 نیز این طرح در 3مرحله اجرا شده 
است)تاکنون( و از ابتدای سال صدها متکدی ساماندهی شده اند.

نقیب ادامه می دهد: مرحله اول این طرح در فروردین امســال 
برگزار شد که در جریان این طرح 122زن و 651مرد متکدی از 

سطح شهر جمع آوری و ساماندهی شدند.
در خردادماه مرحلــه دوم این طرح برگزار شــد که در مجموع 

100متکدی، 3۴زن و 66مرد در این طرح ساماندهی شدند.
در مرداد ماه نیز مرحله سوم اجرا شد که 66نفر ساماندهی شدند؛ 

از این تعداد 15نفر زن و 51نفر مرد بودند.

کسب خانوادگی 
مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری 
تهران درباره کسب وکار متکدیان می گوید: بسیاری از متکدیان 
به طور خانوادگی فعالیت دارند. برای مثال، خانواده ای داشتیم که 
پدر سرایدار یک ساختمان بود و فرزندان و همسرش نیز در شهر 
و نقاط مختلف تکدی گری می کردند و درآمد بالایی هم داشتند.

وی می افزاید: این افراد به واسطه درآمد بالایی که دارند، خیابان را 
رها نمی کنند. آنها این فعالیت را شغل خانوادگی خود می دانند و 

در هر بار دستگیری و رهایی باز به خیابان  برمی گردند.

گداهای کاملا حرفه ای
متکدیانی که در تهران فعالیت می کنند، 2دسته هستند: حرفه ای 
و غیرحرفه ای که البته با توجه به فعالیت شان برخورد با آنها نیز 

متفاوت است.
محمد اســماعیلی، مدیر ســاماندهی آســیب های اجتماعی 
شهرداری تهران می گوید: متکدیان حرفه ای به صورت خانوادگی 
فعالیت دارند و شغل شان تکدی گری است؛ مانند کولی هایی که 
حرفه ای کار می کنند و شبکه دارند. متکدیان غیرحرفه ای افراد 
معتاد و بی خانمانی هستند که برای تامین هزینه مواد مخدرشان 
در کنار تکدی گری کارهایی از قبیل دود کردن اسفند نیز انجام 

می دهند.
وی می افزاید: متکدیان با اشــکال و شگردهای مختلف در شهر 
در حال فعالیت هســتند. ما 2ماده قانونــی داریم که مختص 
تکدی گری است؛ ماده نخست درباره متکدیان بزرگسال است و 
ماده دوم با توجه به اینکه فعالیت کودکان کار در چهارراه ها نوعی 
تکدی گری محسوب مي شود، درباره افرادی که کودکان کار را 
تحت استثمار قرار می دهند، است که قانون مجازاتی  براي آنها 

تعیین کرده است.

متکدیان چطور ساماندهی می شوند؟ 
بعد از جمع آوری متکدیان، آنها به مجتمع فوریت های اجتماعی 
تحویل داده می شوند. مدیر ســاماندهی آسیب های اجتماعی 
شــهرداری تهران در این باره می گوید: در مجتمع فوریت های 
اجتماعی، متکدیان غربالگری می شــوند و برایشــان پروفایل 
اطلاعاتی و اطلاعات بانکی ایجاد می شود. با توجه به مستندات، 
متکدیان حرفه ای بــه مراجع قضایی ارجاع داده می شــوند. از 
افرادی هم که دفعه اولشان باشد یا مشخص شود که نیاز نیست 
به مراجعه قضایی تحویل داده شوند، تعهد می گیریم و به خانواده 

یا پایگاه مددجویی تحویل می دهیم.
وی می افزاید: تکدی گری، شغل خوش درآمدی است؛ برای همین 
افرادی که وارد این حوزه می شــوند دیگر جذب شغل دیگری 
نخواهند شد. خیلی سخت است که متکدی را راضی کنیم پشت 
یک چرخ خیاطی بنشیند تا ماهی 7تا 8میلیون پول درآورد، چون 

او خود روزی 3 تا 6میلیون درآمد دارد.
یکی دیگر از مشکلاتی که باعث شده متکدیان بعد از جمع آوری 

شدن به خیابان برگردند، این اســت که مراجع قضایی از حکم 
حبس برای آنها کمتر استفاده می کنند. به  گفته اسماعیلی، سال 
گذشته 5هزار متکدی به مراجع قضایی تحویل داده شدند، اما 

تعداد کمی از آنها زندانی شدند.
اســماعیلی می گوید:  باید با همکاری دستگاه های مسئول، این 
پدیده در سطح شهر از بین برود. حتما باید جمع آوری مستمر 
باشد و دستگاه قضا و پلیس و سایر دســتگاه ها پای کار باشند 
تا اگر کسی 10 بار هم به خیابان برگردد، دستگیر شود، چرا که 
از نظر قانونی تکدی گری یک جرم است و باید برخورد جدی و 
قاطع با متکدیان و سرشبکه هایی که آنها را ساماندهی می کنند 

صورت بگیرد.

شگردهای متکدیان برای فرار از قانون 
برخی از متکدیان که می دانند کارشان جرم است، از شگردهایی 

استفاده می کنند که قانون را دور بزنند.

اسماعیلی می گوید: یکی از چالش هایی که با آن روبه رو هستیم، 
تکدی گری در قالب دستفروشــی است؛ برای مثال متکدی سر 
چهارراه چند شاخه گل به  دست گرفته و درحال تکدی گری است، 
اما چون به ارائه خدمت مشغول است، در قانون مجرم محسوب 
نمی شــود و قاضی، او را به  عنوان تکدی گــر محکوم نمی کند. 
اینها دستفروش محسوب می شوند، درحالی که کارشان کاملا 
تکدی گری است. برخی نیز یک کیسه دستمال کاغذی در دست 
می گیرند و در کنارش تکدي گری هم می کنند. اینها شگردهای 

جدید متکدیان برای فرار از قانون است.
مدیر ساماندهی آسیب های اجتماعی شــهرداری تهران ادامه 
می دهد: با توجه به اینکه ما در سطح شهر متکدیان را جمع آوری 
و کودکان کار را شناسایی و جذب می کنیم، اکنون آنها مکان های 
دیگری را برای فعالیت خود انتخاب کرده اند. آنها از چهارراه ها به 
پاساژ ها، مراکز خرید و رســتوران ها نقل مکان کرده اند؛ به ویژه 
در مناطقی که زنان، بیشتر در تردد هستند؛ مثلا زن جوانی در 
مقابل قصابی می ایستاد و با لحنی ترحم آمیز از مردم می خواست 
برایش گوشــت بخرند. او به مردم می گفت بچه هایش گرسنه 
هستند و ماه هاست که گوشت نخورده اند و وقتی فردی برایش 
گوشت می خرید، آن گوشت را در محلی مخفی می کرد تا مقدار 
قابل توجهی گوشــت جمع کند و دوباره گوشت ها را به صاحب 

قصابی بفروشد. او حین انجام این کار دستگیر شد.
یا مردی در مقابل یکی از بیمارســتان ها خود را به  عنوان همراه 
بیمار نشــان مــی داد و با پهن کــردن زیرانــدازی زیر درخت  
خانواده اش را به تکدی گری وادار می کرد . با اینکه چندین بار با 
او برخورد شده، اما حالا حتی اقوامش را نیز به تهران آورده و در 

قالب یک باند در حال تکدي گری هستند.

مناطق طلایی برای گدایی 
برخی از مناطق تهران برای متکدیان، مناطق طلایی به شــمار 
می رونــد. به  گفته اســماعیلی، منطقه 12و به ویــژه محدوده 
15خرداد بیشــترین آمار متکدیان را دارد. در منطقه 2 و 3 نیز 
آمار بالایی از کودکان کار وجود دارند. منطقه یک هم ترکیبی از 
متکدی و کودک کار است. به  گفته اسماعیلی، 80 درصد کودکان 
کار اتباع و غیرایرانی هستند؛ برای مثال یک گروه از این کودکان 
هســتند که 15نفری در یک اتاق 20متری در کنار هم زندگی 
می کردند. سرکرده های آنها صبح، این کودکان را سوار بر ماشین 
در خیابان ها برای تکدي گری پخش می کردند. بعد از ظهر نیز آنها 
را جمع می کردند. سرپرست این گروه یک فرد افغان بود که آنها را 
جذب شبکه کرده بود و به صورت حرفه ای به آنها آموزش می داد. 
این کودکان روزانه بین 2 تا 3میلیون تومان درآمد داشــتند. به 
 گفته اسماعیلی، 15درصد از کودکان کار هم ایرانی هستند که 
در سنین 2 تا 3سالگی از شهرهای مختلف دزدیده شده اند تا در 
باندهای تکدی گری به  کار گرفته شــوند. در این میان مأموران 

موفق شده اند بسیاری از آنها را جمع آوری کنند .

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

اعتراف باند دزدان به سرقت از 60خانه 
رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری 4سارق سابقه دار و اعتراف آنها به سرقت از 60خانه خبر داد. 
ســرهنگ کاووس حبیبی گفت: متهمان با اســتفاده از یک خودروی ال90 با پلاک جعلی سراغ آپارتمان ها و 

خانه های ویلایی می رفتند و دست به سرقت  می زدند که دستگیر شدند.

دستگیری دزدان 20میلیاردی
2سارق حرفه ای که با دستبرد به یک نمایشگاه ماشین در یزد دست به سرقت 20میلیارد تومانی زده بودند، 
دستگیر شدند. سارقان از این نمایشگاه 20میلیارد تومان پول، چک، سفته و سند دزدیده بودند که پس از 
72ساعت دستگیر شدند و اعتراف کردند که به خاطر اختلافات مالی با مالباخته دست به این سرقت زده اند.

سرقت
انتظامی

تکدی گری برای بعضی متکدیان شغل  پردرآمد   و آسانی است 

گداهای میلیونر گداهای میلیونر 

مســئول روابط  عمومی اورژانس   بیمارســتانی 
اصفهان از حمله به یکی از کارکنان اورژانس حین 
خدمت خبر داد و گفت: شماره پلاک و مشخصات 
خودروی آنها به کمک مردم شناســایی و ثبت 
شده است. شواهدی نیز از خود افراد توسط مردم 

به پلیس داده شده و تحت تعقیب قرار دارند.
به  گزارش همشهری، عباس عابدی در توضیح 
این حادثه گفت: ســاعت2:25 بامــداد جمعه 
20مهرماه در پی وقوع حادثه  تصادف مقابل پایانه 
کاوه اصفهان، کادر اورژانس در حال امدادرسانی 
به مصدومان یک فقره تصادف بودند که از سوی 
تعدادی از همراهان بیماران مــورد حمله قرار 

گرفتند.
وی ادامــه داد:  در این حادثــه، محمد فرهنگ، 

یکی از کارشناســان اورژانس اصفهان از ناحیه 
صورت و دست آسیب دید. این آسیب ها درپی 
ضربات متعدد به او وارد شد. حتی یکی از افراد 
حمله کننده برای زیر گرفتن او با اتومبیل تلاش 
کرده بود. البته این همکارمان فعلا از بیمارستان 
 مرخص شــده  اســت و دوره درمانی خود را در

 منزل طی می کند.
مســئول روابط  عمومی اورژانس   بیمارســتانی 
اصفهــان ادامــه داد: مــردم از نزدیــک، افراد 
حمله کننــده را دیده اند. مــا نمی توانیم به طور 
دقیق بگوییم که این افراد به خاطر مصرف مواد 
خاصی این گونه رفتــار کرده اند یا خیر.صحبت 
قاطع در این  باره ممکن نیست و به بررسی تیم 
پلیس نیاز دارد. اما مسلم است که تعادل روانی 

نداشته اند. این افراد متواری شده اند، اما شماره 
پلاک و مشخصات اتومبیل آنها به کمک مردم 
شناسایی و ثبت شده است. شواهدی نیز از خود 
افراد توســط مردم به پلیس داده شده و تحت 

تعقیب قرار دارند.
عابدی با تأکید بر اینکه غیر از نیروی اورژانس، 
تجهیزات این بخش نیز آسیب  دیده است توضیح 
داد: دستگاه تله مدیسین آمبولانس نیز از سوی 
این افراد تخریب شده. این دستگاه قیمتی است 
و ابزاری نیســت که به وفور در دســترس باشد. 
دستگاه یادشده مخصوص مخابره اطلاعات بیمار 
است و به آن پزشک از راه دور می گویند. علائم 
حیاتی بیمار از طریق این دستگاه برای پزشک در 

اتاق فرمان ارسال می شود. 

حمله خونین به تکنیسین اورژانس 

گدایی با محموله تن ماهی
یک کودک در مقابل فروشــگاهی می ایستاد و از مردم 
می خواست  برایش تن ماهی بخرند. او وانمود می کرد که 
گرسنه است و مدتی است چیزی نخورده. بدین ترتیب 
توانسته بود روزانه حدود 30تن ماهی جمع آوری کند. او با 
این شگرد بعد از اتمام کارش، قوطی های کنسرو تن ماهی 
را به صاحب فروشگاه می فروخت. این کودک زمانی که با 
کیف پر از تن ماهی قصد داشت به فروشگاه برود توسط 

مأموران شهرداری شناسایی شد.

گدای بهشت زهرا
یکی از متکدیان که در بهشت زهرا تکدي گری می کرد، 
با 62میلیون تومان که همراهش بود، توســط مأموران 
دستگیر شــد. این فرد در روزهای شــلوغ با حضور در 
بهشت زهرا سراغ افرادی می رفت که بر سر مزار رفتگان 
خود بودند. او با ســیاه بازی  طوری نقش بازی می کرد که 
گویی خود و خانواده اش چیزی بــرای خوردن ندارند. 
افرادی که بر سر قبور رفتگانشان حضور داشتند به تصور 
اینکه خیرات می کنند، به این فرد پول می دادند و او هر 

دقیقه جیب هایش پرتر می شد.

گدای پروازی 
شــاید باورتان نشــود، اما در میان متکدیان، برخی 
شگردهایی دارند که شنیدنش  شگفت زده تان می کند؛ 
مثل زنی که به گدای پروازی معــروف بود. این زن اهل 
اصفهان بود و درآمــدش از طریق تکدي گری در تهران 
چنان خوب بود که هر چند روز یک بار از اصفهان با هواپیما 
به تهران می آمد و در خیابان های تهران گدایی می کرد. 
او بعد از جمــع آوری پولی هنگفت دوبــاره به اصفهان 

برمی گشت و کمی بعد راهی تهران می شد. 


